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افزوده شود.

نخسـتین فهلوی )برگ 616( بدون نام سـراینده درج شـده  

اسـت. دربـارۀ کافـی کرجـی کـه فهلـوی دوم )بـرگ 620( از 

اوسـت، حمـدالله مسـتوفی در تاریخ گزیـده )ص 746( چنین 

نوشته‌ است: 

و هـو ابو الفرج احمدبن محمد. مـداح مجد الدین علاء 

الدولـه همدانـی بود، بـه اوّل فترت مغول در گذشـت. به 

زبان كرجی اشـعار خوب دارد؛ دو سـه بیت نوشته شد، از 

جهت تبرک‏...

و سـپس چند بیتی از وی آورده اسـت که البته بیت موجود در 

مجموعۀ پاریس در آنجا نیست.

منابع
خ قـرن نهم،  ی پاریـس، شـمارۀ 3423،  مورَّ

ّ
مجموعـۀ کتابخانـۀ مل

848 برگ.
 مسـتوفی، حمـدالله، تاریـخ گزیده، به کوشـش عبدالحسـین نوایی، 

تهران: امیرکبیر، 1364ش.

مصاحب، غلامحسین، 1381، دایرة المعارف فارسی،  تهران: جیبی.

2
دربارۀ ابوطاهر مکشوف و باباطاهر

گــر خطــا گفتیــم اصلاحــش تــو کن

مصلحـــی تـــو ای تـــو ســـلطان ســـخن

یــاد ده مــا را ســخن‌های دقیــق

ـــق ـــم آورد آن، ای رفی ـــو را رح ـــا ت  ت

1

دو فهلوی در مجموعۀ 3423 پاریس

دربارۀ چیستی فهلویات می‌توان چنین گفت: 

در ادبیات پس از اسالم، ترانه‌ها و شـعرهایی که به 
‌ـکـه پس از  لهجـۀ محلـی‌ای غیـر از فارسـی دری ـ
اسالم زبـان رایج سیاسـی و نظـم و نثر ایران شـده 
اسـت‌ــ سـروده شـده باشـد. اوزان ایـن ترانه‌هـا و 
شـعرها البته هجایی است، ولی به اوزان عروضی نیز 

فهلویات )از نوع شعر( گفته‌اند...  
)مصاحب، 1381، ج1/2، 1956 ذیل »فهلویات«(

مجموعـۀ ارزشـمند پاریس کـه در آن چنـد تاریخ که همگی 

متعلـق بـه قـرن نهـم می‌باشـد دیـده می‌شـود، مجموعـۀ 

ارزشـمندی بـه نظم و نثر فارسـی و عربی اسـت. وجود دو 

فهلوی ناشـناخته در آن، از جمله فواید این مجموعه اسـت. 

از آنجـا کـه یافتـن ایـن سـروده‌ها و تدویـن یکجـای آن‌ها 

اهمیت خاصی دارد در ذیل، آن دو سـروده را آورده‌ایم، باشـد 

کـه ایـن دو فهلوی نیز به مجموعۀ فهلویات یافته شـدۀ دیگر 

برگ 620 مجموعۀ پاریس

برگ 616 مجموعۀ پاریس
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اسـتاد محمدرضـا شـفیعی کدکنـی در مقدمۀ کتاب اسـرار 

التوحیـد )58-59( بـه نکاتـی دربارۀ باباطاهر همدانی اشـاره 

کرده‌انـد؛ از جملـۀ آن نـکات ایـن اسـت کـه ایـن باباطاهر 

عریـان همـان »ابوطاهر مکشـوف« اسـت کـه هجویری در 

کشـف المحجـوب )ص262؛ تصحیح دکتر محمـود عابدی( به وی 

ه وقت« دانسـته اسـت؛ همچنین 
ّ
اشـاره کرده و او را »از اجل

اسـتاد شـفیعی کدکنـی در پژوهـش ارزشـمند خـود یعنی 

 و... نیز 
ً
قلندریـه در تاریـخ )ص263( و بـدون قیـدِ احتمـالا

اش�اره می‌کند که کشـف المحجوب هجوی�ری قدیمی‌ترین 

جایـی اسـت کـه از باباطاهـر یـاد شـده، آن هـم بـا لقـب 

»مکشوف« به معنای عریان.

نگارندۀ بی‌بضاعت این سـطور چنـد وقت قبل به نکات 

قابـل تأملـی برخورد کرد که شایسـته دیـد آن را بیان کند؛ ابن 

الشـجری )ف 542ق( در کتـاب نفیس خود یعنـی امالی در 

جاهای مختلف از کسـی ب�ا نام »ابوطاهرب�ن عبدالکریم‌بن 

عبدالواحدبن محمد الحسـناباذی مکشوف الرأس« )ج 1، ص 

350 و ده‌هـا جـای دیگر از همین کتـاب( نام می‌برد و از وی مطالبی 

 از وی بـا عنـوان »شـیخ الصوفیـه در 
ً
نق�ل می‌کنـد؛ اتفاقـا

اصفه�ان« نـام می‌بـرد. وجـود سـه عنصـر »ابوطاهـر«، 

»مکشـوف]الراس[« و »شـیخ الصوفیـه« احتمال این حدس 

را کـه آن »ابوطاهر مکشـوف« مذکور در کشـف المحجوب 

همین ابوطاهر مکشـوف یاد شده در امالی ابن شجری باشد  

 در صورت یکـی بودن ابوطاهر موجود 
ً
تقوی�ت می‌کند. ضمنا

در کشـف المحجـوب و امالـی شـجری، دیگر مکشـوف به 

معنـای مطلق »عریان« نیسـت و باید با توجه به »مکشـوف 

 
ً
الرأس«، »سـربرهنه« را جایگزین »عریان« کرد. یعنی ظاهرا

معمم نبوده است. الله اعلم.

از سـویی دیگـر سـمعانی )ف 562ق( در کتاب بسـیار 

نفیـس الأنسـاب هم از اجداد ابوطاهر و خـود او و فرزندش 

ذکـر خیـری کـرده اسـت )ذیـل مدخـل »الحسـنآباذی« که جز 

اصفهـان بوده اسـت(، سـمعانی )ج 4، ص 158( دربـارۀ فرزندش 

نوشـته: »من بیت التصـوف و الحدیث«! )یعنـی از خانوادۀ 

اهل تصوف و حدیث بود(؛ سـال وفات فرزند ابوطاهر را هم 

سـنۀ اربع و ثمانین و اربعمائه )یعنی 484( نوشـته است؛ او 

از ابوطاه�ر م�ورد بح�ث ما هم چنی�ن یاد می‌کنـد: »کان من 

المعروفیـن بالخصـال الحمیدة و الأخالق المرضیة«؛ یعنی 

به خلق‌وخوهای ستوده و اخلاق خشنود کننده مشهور بود.

باری؛ به هر حال با توجه به مطالب دو کتاب کهن و 

ارزشمند این احتمال وجود دارد که ابوطاهر مکشوف مذکور 

در کشف المحجوب همان ابوطاهر مکشوف الراس اصفهانی 

ــ که شیخ صوفیه بوده است ــ باشد و ربطی به باباطاهر 

 علیمٌ.
ٍ
 ذی علم

ِّ
همدانی نداشته باشد. الله اعلم و فوق کل

منابع

اب�ن الش�جری، هبة‌الله ‌بن علـی، امالی ابن الشـجری، تصحیح 

محمود محمد الطناحی، قاهره: مکتبة الخانجی. 1412ق.

سـمعانی، عبدالکریم، الأنسـاب، مصحح عبدالرحمان معلمی، 

حیدرآباد: دایرة المعارف العثمانیة، 1382ق.

3

ح و تصحیح آن
َ
نکاتی دربارۀ کتاب بدائع‌المُل

کتاب ارزشمند بدائع الملح نوشتۀ ادیب و عالم فاضل قاسم‌بن 

حسین‌بن محمد طرائفی خوارزمی )555-617ق( است. 

این کتاب که در واقع جُنگی از اشعار لطیف عربی از شعرای 

ی، 
ّ
بزرگی چون سید رضی، ابوالعلای معرّی، ابیوردی، الغز

زمخشری، ابوبکر خوارزمی، بدیع‌الزمان همدانی، ابن بابک، 

ثعالبی و ... است، و البته باب پایانی کتاب جملات منثور و 

حکایاتی از امام علی)ع( و... است. موفق‌بن طاهر خوارزمی 

به سال 592ق کتاب مذکور را ترجمه کرده است. همچنین 

مؤلف در ماه صفر 593ق نسخۀ مزبور را دیده است و 

اجازه‌نامه‌ای با خط خویش به نام موفق‌بن طاهر به آخرین 

برگ کتاب نوشته است. اینک ما متن ترجمه شده به همراه متن 

عربی کتاب را در اختیار داریم.

از ویژگی‌هـای مهـم این کتـاب می‌توان بـه دو مورد ذیل 

اشارات کرد:

خ 592ق  1. از آنجـا که نسـخۀ موجـود اثر مذکور، مـورَّ

اسـت، حاوی سـروده‌هایی از بزرگان ادب عرب می‌باشد که 

 پـاره‌ای از ایـن اشـعار را در دیوان‌های چاپ شـدۀ آن 
ً
نوعـا

 مصححان آن دیوان‌ها 
ً
شـاعران نمی‌بینیم و از این حیث حتما
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باید به این کتاب عنایت ویژه‌ای داشـته باشـند. همچنین به 

سـبب قدمـت نسـخه کتـاب، در تصحیـح سـروده‌های آن 

شـاعران بایـد به ضبط‌هـای موجود در این کتـاب توجه ویژه 

داشـت. یکی از منابع اساسـی نگارندۀ این سطور در تدوین 

اشـعار پراکنـدۀ بـه جامانـده از ابوالفـرج هندو و ابوسـعید 

رسـتمی اصفهانی همین کتاب بوده است. به یاد داشته باشیم 

که از جمله دو سـه کتابی که حاوی معدود اشـعار عربی به 

جا ماندۀ مسـعود سـعد سلمان اسـت، نیز همین کتاب است 

 تنهـا در همیـن منبع اسـت که آن چنـد بیت ادیب 
ً
و ظاهـرا

بسـیار فاضل »حریری« در سـتایش اشـعار عربی مسـعود 

دیده می‌شود.

2. وجـود لغـات فارسـی فـراوان در ترجمـۀ ایـن کتاب 

اهمیـت بسـیاری دارد، که در فرهنگ‌نویسـی‌های جدید باید 

بـه آن واژه‌ها توجه داشـت، زیرا که دارای نوادر لغاتی اسـت 

 در کتاب‌های کهن دیده نمی‌شود.
ً
که نوعا

خوشـبختانه کتاب بدائع را جنـاب آقای مصطفی اولیایی 

تصحیـح و چاپ کردند؛ لکن علی‌رغم زحمات بسـیاری که 

مصحح ارجمند کشـیده‌اند کم و کاسـتی‌هایی در کار ایشان 

دیده می‌شود که لازم است در اینجا بیان شود.

ح با عنایت به سـاختار کتاب 
َ
بـه نظـر نگارنده، بدائع المُل

رَف حارثی مشـهور به بارع بغدادی 
ُ
بسـیار نفیس طرائف الط

)443-524ق( نگاشـته شـده اسـت. در ذیـل بـه ترتیـب 

ـح را 
َ
ـرَف و بدائـع المُل

ُّ
باب‌هـای موجـود در طرائـف الط

می‌آوریم تا متوجه تأثیر خوارزمی در آن کتاب بشویم:

باب‌های کتاب طرائف الطرف

البـاب‏ الأول‏: في الحكم و الأمثال و ماي حسـن منها في 

الكتابة و المقال.

البـاب الثاني: في محاسـن الأخلاق الدالة علی شـرف 

الأعراق.

البـاب الثالـث: فـي الفخـر بالنفـس و الجـدود و ذكر 

البأس و الجود.

الباب الرابع: في الخمريات المفسّقة و الغزليات المعشقة.

البـاب الخامـس: فـي الأوصـاف البديعـة المليحـة و 

التشبيهات الرائعة الصحيحة.

البـاب السـادس: في الأثنية و الشـكر و الاسـتماحة و 

المدائح و ماي تعلق بحال الممدوح ‏و المادح‏.

الباب السـابع: في الإخوانيات و ذكر التحية و الاشـتياق 

و لوعة الفراق.

البـاب الثامـن: في شـكاية الدهـر و أهلـه و رثاثة حال 

الآداب و خفوت نجوم الأحساب‏.

الباب التاسـع: في الهجاء و المجون و الهزل و مباسطات 

أهل الفضل‏.

الباب العاشر: في التهانی الأنیقة و التعازی الرقیقة.

الباب الحادي عشـر: في الشـيب و الزهـد و المناجاة و 

صفاء العقائد و حسن النياّت‏.

الباب الثاني عشـر: في فصول منثـورة من ملح الأفاضل 

و نكت الأماثل.

ح
َ
و اینک باب‌های کتاب بدائع المُل

الباب‏ الاول‏: في الحكم و الأمثال.

الباب الثاني: في مكارم الأخلاق. 

الباب الثالث: في الافتخار بالنفس و الآباء.

الباب الرابع: في الخمر و الغزل.

الباب الخامس: في الأوصاف و التشبيهات.

الباب السادس: في الثناء و الشكر و الاستماحة.

الباب السـابع: في المكاتبات و ضـروب من المؤاخاة و 

الشوق.

الباب الثامن: في الهجاء و المجون.

الباب التاسع: في شكاية الدهر و أهله.

الباب العاشر: في التهانی و التعازی.

الباب الحادي عشر: في الشيب و الزهد.

و  الحكايـات  لطائـف  فـي  الثانـي عشـر:  البـاب 

المحاضرات‏.

همان‌گونه که دیدید، شـباهت‌ها به گونه‌ای است که نمی‌توان 

آن را بـه »تـوارد« و ... حمـل کرد. گذشـته از این شـباهت، 

 از 
ً
همانندی‌هـای دیگـری نیز در این دو کتـاب می‌بینیم، مثلا

ابیـوردی و غـزی در هـر دو کتـاب بـا عنوان »جمـال العرب 

ی« نام برده شـده، در حالی 
ّ
الابیـوردی« و »اوحـد الزمان الغز
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کـه در کتاب‌هـای دیگـر چنان لقبـی برای آن دو شـاعر دیده 

نشـد. همچنین در هـر دو کتاب از برخی سـرایندگان گمنام 

ابیاتی نقل شده است، مانند ابونصر الهیصم و... .

بعضی از ابیاتی که در بدائع به نام برخی شـعرا منسـوب 

شـده، در جاهـای دگـر به نام کسـان دیگری آمده اسـت؛ اما 

مصحح متذکر نشـده‌اند، از آن موارد می‌توان به سـه مورد ذیل 

اشاره کرد:

 نادبـة
ّ
هـذی نواعـی الع المـذ مـت

مـن بعـد مـا ندبتـك الخـرّد العیـن ‏

تبكـی علیـك العطایـا و الصّالت

كما تبكی علیك الرعایا و السّالطین‏

)خوارزمی 1382: 115(

ایـن ابیـات در بدائـع به نام ابوالعلا معرّی اسـت کـه دربارۀ 

صاحب‌بن عباد گفته اسـت. بنده در انتسـاب ایـن ابیات به 

معـرّی مردد هسـتم، در یتیمـة الدهر ثعالبی ایـن دو بیت در 

ضمـن قصیـده‌ای به نـام »ابوالعلاء الأصفهانی« آمده اسـت 

)ثعالبی، یتیمه، ج 3، ص 329(.

ـــدی ـــا صـــحّ عن ـــر لمّ ـــت الخم عصی

 طاعـــه‏
ّ
 الخمـــر آفـــة كل

ّ
بـــأن

ً
و لــم تــر مقلتــی فــی الخمــر خیــرا

ـــاعه ـــاب ‏س ـــع ‏الأحب ـــوی أن تجم س

)خوارزمی، بدائع، ص 134(

در بدایـع ایـن دو بیـت به نـام وطـواط آمده اسـت، لکن در 

رَف از صاحب کتاب دانسـته شـده اسـت! و در 
ُ
طرائف الط

 از 
ً
خریـدة القصـر عمـاد اصفهانـی )ج 8، ص 207( کـه تقریبا

هم‌عصران وطواط اسـت به نام »وطواط« ثبت شـده اسـت؛ 

لله أعلم بالصّواب.

ذكـروا أسـهلوا  مـا  إذا  الكـرام ‏  ‏
ّ
إن

مـن كان یألفهـم فی المنزل الخشـن

‏)خوارزمی، بدائع، ص 100(

این بیت بسـیار مشـهور را خوارزمی به ابـن العمید الکاتب 

نسـبت داده اسـت؛ در حالی‌که منابع دیگر آن را به ابوتمام هم 

نسـبت داده‌انـد: خوارزمـی، الأمثال، ص 334؛ زمخشـری، 

ربیع، ج 1، ص 386؛ اصفهانی، محاضرات، ج 2، ص 16.

در فهرسـت اعلام، نام کسـانی چـون بدیع‌الزمان همدانی 

و یا مجیرالدوله از قلم افتاده است!

عالوه بر این، اغلاطـی مطبعی در کتاب دیده می‌شـود: 

در مصـراع صفحۀ 63 به جای »حزوی«، »خزوی« طبع شـده 

ت یومَ حزوی مـن کواها المحاجر«، در مصراعی 
َ
اسـت: »بَد

دیگر )ص 83( به جای »الخنسـاءُ«، »الخنسـاءِ« آمده اسـت: 

»کمـا کانت الخنسـاءِ تبکی عَلـی صخر«، در بیتـی هم )ص 

115( به جای »نادبة«، »نادیة« آمده است: 
ً
 نادیة

ُّ
هــذی نواعــی العُلــی مُــذ مُــت

 العیــن
ُ
د ــرَّ

ُ
مــن بعــدِ مــا ندبَتــک الخ

ـت« آمده اسـت: 
َّ
ـت«، »حف

َّ
در ایـن مصـرع به جـای »جف

»حفـت علی آثاره الأعواد« )ص 129(، در فهرسـت اعلام )ص 

196( نام ابوسـعید الرسـتمی، »ابوسـعد الرسـمی« ثبت شـده 

است.

مصحـح در پاورقـی برخـی صفحات بـه تأثیر قـرآن در 

بعضی از ابیات اشـاره کرده اسـت، مصراع دوم بیت ذیل نیز 

 از بخش پایانی آیۀ 20 سورۀ انسان گرفته شده است:
ً
عینا

بمَغناهُـــم  
َ
لـــت

َ
حَل مـــا  إذا 

ــرا  کبیـ
ً
ــکا  و مُلـ

ً
ــا  نعیمـ

َ
ــت رأیـ

)ص 77(

دیوان برخی از شـعرایی که در بدائع شـعری از آن‌ها هست، 

پیـش از چاپ کتاب بدائع چاپ شـده‌ اسـت و پاره‌ای پس 

از چاپ کتاب، که شایسـته اسـت مصحح به برخی از آن‌ها 

در تعلیقـات و پاورقی‌هـا اشـاره‌ای می‌کردنـد. از جملـۀ آن 

شـاعرانی که دیوان آن‌ها چاپ شـده، می‌توان این شعرا را نام 

برد: سـید مرتضـی، وأوای دمشـقی، زمخشـری، ابواسـحاق 

ی، ابیـوردی، بدیع‌الزمـان همدانـی، صاحـب بـن عَبَّاد، 
ّ
غـز

ثعالبی و... ناگفته نماند که تصویر نفیسـی از همین دیوان‌ها 

را می‌تـوان از پایگاه‌هـای اینترنتـی گوناگـون مانند: المجلس 

العلمی و المکتبة العلمیه برداشت کرد و بهره گرفت.

در تعلیقـات صفحۀ 165 نام بدیـع الترک الأجی را که در 
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متن، اشـعاری از وی آمده )ص 28 و 40( به اشتباه »بدیع‌الدین 

ترکـو السـجزی« ضبـط کرده‌انـد و توضیحاتـی داده‌انـد، که 

 حدس می‌زنـم که این 
ً
شایسـته اسـت اصلاح کنند. ضمنـا

شـخص همـان »ادیـب الترک« باشـد که وطـواط در حدائق 

ـرَف )ص 58، 67( 
ُ
)ص 18، 82، 84( و حارثـی در طرائـف الط

 بیت زیر را وطواط )همان، 
ً
اشـعاری از وی نقل کرده‌اند، اتفاقا

ص 18( بـه »ادیـب التـرک« نسـبت داده و ما همـان بیت را در 

بدائع )ص 40( به نام »بدیع الترک« می‌بینیم: 

ً
ـــۀ ـــوت صباب یمی أن أم

َ
ـــل ـــت سُ

َّ
تمن

ـــت
َّ
ـــا تمن ـــا م ن

َ
ـــیءٍ عند  ش

ُ
ـــون و أه

مصحـح دربـارۀ »الوزیر مجیـر الدوله« در تعلیقات سـخنی 

گفته‌انـد. می‌افزاییـم او از وزرای ملکشـاه سـلجوقی بـوده 

اسـت. جاجرمـی )متوفـای قرن ششـم( در کتاب ارزشـمند 

نکـت الـوزراء )ص 179( و عمادالدیـن اصفهانـی در تاریـخ 

دولة آل سلجوق )ص 222( مدخلی را به معرفی وی اختصاص 

داده‌اند.
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در مقالۀ »گرگ باران دیده« که در شمارۀ 58-59 گزارش میراث 

)ص 12- 15( به چاپ رسیده است، ابیات انتهایی مقاله به هم 

ریخته درج شده، که بدین وسیله اصلاح و از نویسندۀ مقاله 

عذرخواهی می‌شود. صورت صحیح ابیات بدین شکل است:

دوش می‌رفتـم بـه کـوی یـار بارانـم گرفـت

در می�ان عاش�قان م�ن گ�رگ ب�اران دی�ده‌ام

استدراک

باک  چه  گریانم  با چشم  فلک  تری‌های  از 

در فـراق یوسـف خـود گـرگ بـاران دیـده‌ام

کـی ز آه اشـک مظلومـان دلـش آیـد بـه رحم

روباه‌باز ظالم  باشد  دیده  باران  گرگ 

باشـــی دیـــده  بـــاران  گـــرگ  همانـــا 

باشـــی ســـائیده  پـــاردم  خیلـــی  تـــو 


